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عارفه مهرابی حکیم، تنها در اوج
ک مشخص که پدر  حکیم فرزند یازدهم خانواده بود و پا
و مادرش قصد رقابت با آرسنال را داشته‌اند. آن روز‌ها که 
حکیم طفلی خرد بود پدرش عکاس‌باشی آورده بود که 
یک عکس یادگاری بگیرند، قاب کنند بزنند سینه دیوار 
و نسل اندر نسل انگشت سبابه را روی نوک بینی یکی از 

آن 13 نفر نشانه بروند و بگویند عجب روزگاری 
داشتیم. یک‌ پارچه آبادی بود و ما اصلا 

کسی نبود. اما میان  روی دست‌مان 
لطیف  ــای  ــردازی‌ه ــال‌پ ــی خ همین 

پدر حکیم راجــع به هفت نسل 
بعدشان آقای عکاس‌باشی 

گفت  کــرد و  گلو صــاف 
ــا از  ــ ابــوحــکــیــم دوت

ن  یتا ها پسر

که جای تعجب نیست  در عکس جا نمی‌شوند. البته 
هفته پیش رفته بودیم بلاد آن طرفی. ماشاءا...‌شان 

باشد 20 تا بچه داشتند.
ــود و هرچه  کــمــال‌گــرایــی ب ــدر حکیم آدم  کــه پ از آنــجــا 
نصیحتش می‌کردند که سراغ یک تراپیست برود گوشش 
بدهکار نبود. تا این خبر را شنید به تریج قبایش برخورد 
که وااسفا وامصیبتا روی  و با دو دست بر سر زد 
دست‌مان بلند شده‌اند و چه ننگی بدتر از نام 
و نشان نداشتن و بی‌نام و نشان از این جهان 
رفتن که من اولادی ندارم و این درد جانگداز را به 
که بگویم. خلاصه ابوی حکیم‌الحکما با همین 
11 تا  کردن‌هایش  جار و جنجال به‌پا 
بچه دیگر هم به این دنیا آورد و حالا 
که سهل است  آرسنال  دیگر 

لیورپول را هم می‌زند.
مخلص کلام و بدون 
ی  ز ا ر ه‌د د و ر
ایـــــــــن‌کـــــــــه 

حکیم‌باشی مــا در خــانــواده شلوغی چشم بــه جهان 
گشود و انتظار داشت در خانواده شلوغ‌تری چشم از 
ــاری‌اش نکرد.  حکیم‌باشی  ی که جهان  جهان ببندد 
گروه  که هنوز  کاربر‌های متعهد و وفــاداری است  از آن 
کرده است و به‌عنوان  فامیلی‌شان را در تلگرام حفظ 
یک عضو فعال هر روز صبح چندتا استیکر صبح بخیر 
و چندتا فیلم از طبیعت هاوایی با موزیک ایرانی در 
ک می‌گذارد و  گروه » اتحاد آرسنال و لیورپول« به اشترا
دیشب تکست داده بود که اهل و عیال محترم برای شب 
یلدا و ترویج فرهنگ مهمانی تشریف‌فرما شوید اندرونی 
گر بیایید چراغ‌مان  که چراغی روشن است و شما ا ما 

چلچراغ خواهد شد.
اما بعد با خودش گفته بود چند تا پیر موسفید دور هم 
و چلچراغ؟! و از قیاس اشتباه‌شان شرمسار از صنف 
گفته بود:  کرده و با خود  محترم حکما معذرت‌خواهی 
خوشا همان روزها که اسم کم می‌آوردیم و در کوچه هر 
نیم‌نگاهی به غیرخواهری هم می‌خواستیم به صنمی 
بنوازیم، خواهرمان بود. ما می‌ماندیم و دست‌مان و 
که سوء‌تفاهم نشود و فکر بد راجع  پوست‌گردو. البته 

به حکیم نکنید. 
ــد امــا دیــده  ک‌هــاســت. دیــده‌ان حکیم از آن چــشــم‌پــا
نیالوده‌اند به بد دیدن و از طرفی نظر به روی خوبان هرگز 
خطا نباشد. القصه این‌که با خود گفتند ما پیر و پاتال‌ها 
دور هم نهایتا چراغ گردسوز باشیم و چلچراغ بودن از 

ما گذشته و دیگر هم خبری از آن شلوغی‌ها نیست. سه 
کبریت دور هم جمع شده‌اند.  نفر آدم توی یک قوطی 
که  نه سروصدایی، نه جیغ و دادی و نه تعدد فرزندی 
اسم‌هایشان را به‌جای هم اشتباه صدا بزنند و بخندند.
کشک و دوغ  که اوضــاع را قاراشمیش و دنیا را  حکیم 
کار می‌کرد بچه‌ای ندید و دلش لک  دید و تا چشمش 
زده بود برای مهمانی و رفت‌و‌آمد‌های وقت و بی‌وقت. 
گفتند؛ حکمتی آموختند و حالا  گفت: حکیمی  با خود 

وقت تدبیر است. 
این نشد وضع زندگی. باید آرسنال را به دوران اوج خود 
که حکیم از همان جوانی تا حالا  برگردانم. اما از آنجا 
دستش در پوست‌گردو مانده بود و دوره‌هــای آموزش 
حکمت را غیرحضوری پاس کرده بود همان‌جا در اندرونی 
نشست و با گردوهایش بازی کرد و افسوس خورد که چرا 
در تخفیف بلک‌فرایدی یک پکیج آموزش حکمت فقط 
کنید« خریداری  با »حکمت حکومت  کامنت‌کردن  با 

نکرده است.
تا این‌که حلقه در را زدند. »یک نفر از طرف شعبه آمار 
کز عده جمعیت آن ناحیه آمار  شد اعزام به یک ناحیه 
دقیقی کند آماده و او نیز بدان‌سوی روان‌گشت و به هر 
که بودند در  کوی بزد بر در هر خانه و تعداد زن و بچه 

آن خانه بپرسید.«
حکیم هم آمد باد به غبغب بینداز‌د و مثل پدرش بگوید؛ 
کبر و همایون  بچه اول هوشنگ و بعد ارژنگ و پس از آن ا
دو طفل دوقلو. بعد بیاییم سر مینا و مریم و بهرام سه 
کرد و  طفل سه‌قلو ... . نگاهی به خانه بی‌چلچراغش 
گفت قربان سرت، خدا روزی‌ات را جای  بی‌دل‌ودماغ 
دیگر بدهد که ما در این خانه نه چراغ داریم نه چلچراغ.

روایتگر مواجهه دو فضای  ربــات وحشی،  انیمیشن 
فکری متفاوت و چگونگی برهم‌کنش این دو با‌هم است. 
که نماد و یکی از ابزارهای تمدن جدید است،  ربــات 
وارد جزیره‌ای می‌شود که حیوانات مختلف یا درحال 
شکار هستند و یا در حال فرار از  شکارچی‌؛ و اینجا‌ست 
که هوشمندی سازندگان این اثر در نشان‌دادن سیر 
کترها را می‌توان به‌خوبی در آخر  شخصی هرکدام از کارا
انیمیشن مشاهده کرد: این‌که هرکدام چه‌چیزهایی را از 
دست می‌دهند و کنار می‌گذارند، تا همبستگی و مقابله 

جمعی با سختی‌ها را به‌دست بیاورند. 
معمولا ربات‌ها با یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده، 
به‌صورت محصول در اختیار مشتری قرار می‌گیرند تا 
خدمت یا هدفی که برای‌شان مشخص‌شده را به‌خوبی 
انجام دهند. ربات این داستان، به‌صورت اشتباهی 

در جــزیــره‌ای دور‌افـــتـــاده ســقــوط می‌کند، و ایــن آغــاز 
ــت. اولین مواجهه ما با ربــات و جــزیــره، از  مسیر اوس
که  نگاه خاموش ربــات به دریــای مــواج و سمورهایی 
درحال کشف راز این ربات هستند، به‌صورت عریض و 
با گوشه‌های خمیده نمایش داده می‌شود، تا شیطنت 
سمورها در کنار موج‌هایی که به صخره برخورد می‌کنند، 

نمایانگر رخداد یک حادثه برای ربات باشند. 
وقتی به مواجهات اولیه ربات با حیوانات جنگل نگاه 
گویا سقوط ربات فقط برای او حادثه تلخ و  می‌کنیم، 
گواری نبوده و حیوانات جنگل به همان‌اندازه از وجود  نا
ربات دچار ترس و عصبانیت هستند. این را می‌توانیم 
در تصاویر بسته‌ای که از چهره‌ حیوانات می‌بینیم و یا 
نماهایی که از پایین به بالا هستند و ربات را به شکل 

یک هیولا نمایش می‌دهند مشاهده کنیم. 
نیت و هدف ربات از ابتدا کمک و خدمت بود، و در این 
راه تمام تلاش خود را به کار گرفته بود اما نمی‌توانست به 
صورت دفعی وارد محیط سراسر متفاوت از خودش ‌شود. 
که رابطه‌های بین حیوانات فقط برای بقاست،  جایی 

نمی‌شود حرف از دوستی و مهربانی زد. در اینجا ربات 
نیاز داشت تا حداقل با یکی از حیوانات ارتباط برقرار 
کند، و درگیر‌شدن او با جوجه‌غاز و ماجرای بزرگ‌کردنش 
و کمک‌گرفتن او از روباه، باعث شروع روند پذیرش او 
در جنگل شد. از اینجا به بعد شاهد قاب‌هایی هستیم 
که ربات را به‌صورت دوستانه نمایش می‌دهد، و عموما 
قاب‌ها هم‌سطح ربات تراز شده‌اند، تا او را نه هیولا، بلکه 

دوست نشان دهند. 
بیشتر  در  مــی‌کــنــیــم،  نــگــاه  انیمیشن  کلیت  بــه  وقــتــی 
که بین ربــات و دیگر حیوانات  صحنه‌ها، این تفاوتی 
که برآمده  کاملا قابل لمس است. تفاوتی  وجود دارد، 

از خاستگاه متفاوت ربــات است، 
ــیـــری فــرهــنــگــی بــیــن او  یـــک درگـ

ــر حــیــوانــات را شکل  ــگ و دی
مــی‌دهــد. او با پایبندی به 
اهدافی که برای خود دارد، 
تاثیر به‌سزایی بر فرهنگ 

حیوانات می‌گذارد، و در 

که فرهنگ غالب حیوانات، به فرهنگ  آخر می‌بینیم 
ایده‌آل ربات که از ابتدا با آن وارد جنگل شده بود و آن 
را با رفتارش ترویج می‌کرد، نزدیک شد. در یک‌سوم 
پایانی انیمیشن، شاهد قاب‌هایی از بالا به پایین از 
ربات هستیم؛ قاب‌هایی که باتوجه به زیاد‌بودن نسبتِ 

آسمان به زمین آن، نشان از روحانی بودن او دارد. 
انیمیشن ربات وحشی، اثر بی‌نقصی نیست اما به‌عنوان 
یک اثری که در سال ۲۰۲۴ منتشر می‌شود، می‌توان آن 
را اثر برجسته‌ای دانست. شاید نتوان بین بسیاری از 
کرد  آن ارتباط معنایی مستحکمی پیدا  دیالوگ‌های 
کمتر از دوساعته را بدون  اما می‌توان یک انیمیشن 
با  داستان،  گم‌کردن  یا  حواس‌پرتی  کمترین 
کرد. البته این نکته را هم  حال خوب تماشا 
باید گفت دوبله‌های خوبی که برای این 
انیمیشن در دسترس است، لذت تماشا 

را دوچندان‌می‌کند. 

تبعید اجباری به جزیره‌ای دورافتاده
معرفی‌ و نقد انیمیشن ربات وحشی

 ســعید مولوی

میزبــان جدیدالــورود نوجوانه


